
  
سيماي پير فرزانة طريقت، در داستان رستم و 

 سهراب
  
 ∗ناهيد جعفري

 :چكيده
داستان رستم و سهراب كه در زمرة داستان هاي پهلواني و تراژيك شاهنامه است به نوعي 

  تجليگاه
 به خود مجال بروز نفس را نمي دهد، او  است و رستم در اين داستان و كردار رستم انديشه
 و كرامت انساني است و فضاهايي كه شاعر براي محقق شدن رويدادهاي خود برگزيده مظهر مردي

در اين داستان اسطوره و پهلواني، با عرفان به سختي با يكديگر . است مملو از صوفيانگي است
؛ و رستم با سختي هايي كه در جريان كشتن نفس و مجاهده در اين راه متحمل مي شود، درآميخته اند

او در اين داستان برتري معنويي دارد . طي طريق وادي هاي صعبناك عرفاني را به ذهن انسان مي آورد
اين داستان رمزگونه، به سبب . كه غمنامة رستم و سهراب را مبدل به ميدان جهاد با نفس مي كند

رداخت عالي اشخاص، واكنش قهرمانان، فضاسازي، ديالوگ هاي دقيق و ژرف، در ادبيات ما جايگاه پ
والايي دارد و در تاريخ داستاني ما بي همتاست، و از نتايج به دست آمده از آن تصفيه و تزكية نفس، و 

 .در نتيجه رسيدن به آرامش دروني و صفاي باطن است

   ، نفس ، مرشد ، مجاهد ، مرگرستم ، سهراب :واژه هاي كليدي

                                                 
تـاريخ   واحـد علـوم و تحقيقـات تهـران؛     _دانش آموختة مقطع دكتري دانشگاه آزاد اسلامي        ∗

 29/9/88:      تاريخ پذيرش مقاله1/7/88: مقالهدريافت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ĭ Ô̡ ·̌ Ôȣ  Ľɧ  ÖıÙ ŭÿ  ÖĲʚ  ×źóðĿ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

98

  

  

  

  

  

  :مقدمه
شاهنامه بزرگ ترين گنجينه و سند عظمت شعر فارسي است و گواه شكوه و 

شاهنامه كتابي است كه سرانجام در آن بايد . بزرگي فرهنگ و تمدن ايران كهن است
در دنياي فراخ شاهنامه جنگ و بزم، مهر و كين، . روشنايي بر تيرگي چيرگي يابد

ه و عرفان با يكديگر آميخته اند و در نتيجه اين كتاب را مبدل به دنيايي از معاني حماس
  .گوناگون كرده است

در دنياي شاهنامه، قهرماني تنها محدود به دلاوري در ميدان جنگ نيست «
خردمندي هم لازمة قهرماني است و از همين روست كه در وجود رستم، كيخسرو، و 

حس غروري كه در شاهنامه هست به همان .  دانايي آميخته استديگران غالباً دلاوري با
اندازه كه بر پيروزي هاي مادي تكيه دارد با پيروزي هاي معنوي هم پيوسته است و 

زرين . (»همين امر است كه آن را حتي در زمان ما، زنده و پرمعني نگاه داشته است
  )177 ش،1352كوب 
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ز دريچة عرفان بر داستان رستم و سهراب در اين مقاله نگارنده نگاهي متفاوت ا
قدر مسلم برخي از داستان هاي گرد آمده در شاهنامه را مي توان علاوه بر . داشته است

  .جنبة اسطوره ايي آن از ديدگاه عرفاني نيز مورد بررسي و پژوهش قرار داد
و اسطوره مانند رويا، عقايد و افكار فلسفي و مذهبي و وقايعي را كه در زمان «

. مكان اتفاق افتاده اند و نيز تجربيات رواني مهم انسان را به زبان سمبليك بيان مي كند
اگر نتوانيم معناي واقعي اساطير را درك كنيم مجبور خواهيم بود آنها را تصاويري پيش 
پا افتاده و بدوي از تاريخ دنيا تلقي كنيم و در بهترين وجه ممكن آنها را فراورده هاي 

  )150ش،1367 پورنامداريان (». زيبا از تخيل انساني بدانيمنه وشاعرا
گاه فردوسي ناگزير به نقل داستان هاي آميخته با اساطير بوده است و بدين هنگام 
خود به توجيه كار خويشتن پرداخته و همواره سعي بر آن داشته كه خوانندة كتاب خود 

وست، و در تعريف رمز آورده را متقاعد كند كه با داستان هاي رمزي و نمادين روبر
رمز عبارت از چيزي است كه نمايندة چيز ديگر باشد، اما اين نماينده بودن نه به «: اند

علت شباهت دقيق ميان دو چيز است، بلكه از طريق اشارة مبهم يا از طريق رابطه اي 
  )9ش،1367ن پورنامداريا. (»اتفاقي يا قراردادي است

ز دلكش ترين داستان هاي رمزين و نمادين شاهنامه داستان رستم و سهراب يكي ا
است كه گاه خوانندگان تنها به جنبة تراژديك اين داستان توجه كرده و از لُب داستان 
غافلند و اين خطا زاييده آن است كه در طول گذشت ساليان بي شمار بدين اثر نفيس 

 از طرز نگرش بر داستان تنها، از منظر حماسه و اسطوره نگريسته شده است، و اين نوع
رستم و سهراب تنها نتيجه ايي كه به همراه دارد تألمي دروني است كه به سبب كشته 
شدن فرزندي به دست پدر خويش بهرة ما مي گردد؛ و اين در حالي است كه به 
راحتي، با كمي دقت نظر مي توان دانست كه زبان فردوسي در اين داستان، زباني 

ن رمزها نمودار توانايي فردوسي در هنر شاعري است چنانكه خود رمزگونه است، و اي
  :شاعر در اين باره مي فرمايد
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 تو اين را دروغ و فسانه مدان
 ازو هرچه اندر خورد با خرد

  

 برنگ فسون و بهانه مدان  
 دگر بر ره رمز و معني بود

)21ش، 1379فردوسي (  
است كه خوانندگان با تأويل به عبارت اُخري شاعر در اين داستان چنين خواسته 

همة عناصر اساطيري داستان، آن را از سطح حوادث عيني و واقعي به سطح حوادث 
روحي و نفساني، و در نتيجه سرنوشت روح منتقل كرده و رايحة خوش عرفاني را از 

و با چشم دل بنگرند كه چگونه رستم . لاي اوراق آن به مشام جان حس نمايندلابه
و ملي آنان كه نماد ايران، و اسوه و آرزوي ايرانيان است با حميت خود، قهرمان قومي 

  .شوربختي دنيا را در پي نام نيك و ايستادگي بر سر حق، آگاهانه پذيرا شده است
در ادبيات پهلوي رت ستَخمك يا رتستَخم و رتستَهم نام دارد و همين «واژة رستم 

  .ده استنام است كه در فارسي رستهم يا رستم ش
شكل اصلي نام رستم يعني رتستخم يا رئوت ستخم به تمام معني ايراني است و 
جزء ستخم و ستهم و تهم كه به معني زورمند است در نام تَخم اروپ و تخَم سپاد نيز 
ديده مي شود؛ و هم چنين است نام مادر او روتابك كه در غرر اخبار ثعالبي روذاوذ و 

  )563 ش،1384صفا . (»شده، از اسامي اصيل ايراني استدر شاهنامه رودابه 
كه در ادبيات ما به صورت هاي رستهم، روستهم و روستم نيز آمده  رستم«بنابراين 

تهم كه در + رس به معني بالش و نمو: است، در اصل از دو جزء تشكيل شده است
  )409 ش،1369رستگار  (.»پارسي باستان و اوستا به معني دلير و پهلوان آمده است

شخصيت اصلي و مركزي شاهنامه، كه جريان و حوادث را تعيين مي كند و با «
ورود او به صحنه، اين قسمت از روايت، اهميت قاطع پيدا مي كند، مربوط به افسانة 

  .يعني رستم: سيستان است
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آن هم نه از اين رهگذر كه افسانة سيستان با حجم يا طول و تفضيل خود، افسانة 
را به عقب مي راند، بلكه از آن جهت كه شاعر با دل و روح خود با شخص شاهان 

  . رستم پيوند يافته است
رستم، بدين ترتيب، به ظرفي بدل مي شود كه وي با قدرت فراوان شاعرانه اش آن 
را از آن چه در نهان و روح خود دارد لبريز مي كند و اين شايد بدان سبب باشد كه اين 

ز شاهان مذكور در روايت اصلي است و به نحوي غيرقابل انكار شخصيت، جوان تر ا
كمال مطلوب سلحشوري و جوانمردي روزگار ساساني است كه، سرمشق و الگو به 

  )17 ش،1374،هانزن. (»شمار رفته است
او مظهر ابتكار، ذوق، . رستم عصاره و چكيدة روح والاي معنويت ايراني است

فردوسي در شاهنامه . ن در تمام طول اعصار استافتخار، قدرت و عظمت مردم ايرا
رستم را در مقابل افراسياب، قهرمان توراني قرار مي دهد و از سيماي او قهرمان قومي 

  .و نژادي مي سازد
صفات رستم در شاهنامه عالي و شايستة تمجيد است و شاعر همواره از وي با 

  .ياد مي كند.. .، ديوبند وشير اوژن، تاج بخش، پيلتن، خداوند رخش: صفاتي مانند
آن چه كه در نگاه نخست بر زندگي و شخصيت رستم، بر ذهن خطور مي كند، 

رخدادها، حوادث و افعال اين قهرمان به گونه اي مطرح و . عدم واقعي بودن آنهاست
توصيف شده است كه با تجربه هاي عادي و واقعي ما نمي خواند و اين موضوع خود، 

ذهن مي آورد كه هدف فردوسي از ترسيم سيماي رستم و كارهاي اين انديشه را به 
  شگرف او در شاهنامه چه مي تواند باشد؟

چرا كه اغلب داستان هاي مربوط به رستم جهان پهلوان، با تجربه هاي عادي ما، 
بنابراين به نظر نگارنده، فهم . در جهان مادي و محسوس، مبهم و بي معني مي نمايد

گي اسرارآميز او نياز به تأويل و تفسير و گشودن رمزهاي بسيار شخصيت رستم و زند
گويا تمامي تار و پود زندگي او با اين رمزها و معماها به يكديگر پيوند خورده . است
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) تولد، كودكي، جواني و پيري(پس سراسر زندگي اين شخصيت شاهنامه اي . است
  .داستاني بس شگرف و نمادين است

اده شدن بايد با ديگران فرق داشته باشد و به صورت رستم رستمي كه به هنگام ز
رودابه به موجب سنگيني جثة فرزند در شكم، سخت نالان است و . زايي به دنيا بيايد

چهرة زيبا و ارغواني او به زردي گراييده است، شكمش به سبب گراني بار چون سنگ 
  .و آهن است

ده، تجسم آرمان ها، رشادت ها هنگام وضع حمل فرا مي رسد، فرزندي كه در آين
  .و غيرت ايرانيان است، مي خواهد كه پا بر عرصة جهان هستي بگذارد

زال . مادر به سبب درد فراوان از هوش مي رود، در سراي زال غوغايي برپاست
ناگهان فرا مي رسد، به بالين همسر خود مي آيد، غمگين و اشكبار است، چرا كه بيم 

  .ادر به سبب تولد فرزند جان خود را از دست بدهدآن را دارد كه مبادا م
زال تنها راه چاره را در وجود سيمرغ مي بيند، پس طبق توصية خود سيمرغ كه از 

يا به (وي مي خواهد تا به هنگام رويارويي با بلاهاي سخت و جدال ميان حق و باطل 
ا بخواند پس وي را به كمك فربا آتش زدن پر او، )  زندگي و مرگتعبيري در جدال

زال مجمري مي آورد و آتشي سخت برافروخته و لختي از پري را كه سيمرغ به او 
زال به ستايش او مي . سپرده است مي سوزاند، ناگهان سيمرغ در هوا پديدار مي گردد

پردازد، سيمرغ علت اندوه و بي قراري زال را جويا مي شود و بعد از فهميدن علل 
  :هاي خوشي را مي دهدغمناكي زال، به او وعده 

 گفت با زال كين غم چراستچنين 
 كزين سرو سيمين بر ماه روي
 كه خاك پي او ببوسد هژبر
 از آواز او چرم جنگي پلنگ
 هر آن گرد كه آواز كوپال اوي

استبه چشم هژبر اندرون نم چر    
 يكي نرّه شير آيد و نامجوي
 نيارد گذشتن به سر برش ابر
 شود چاك چاك و بخايد دو چنگ
 ببيند بر و بازوي و يال اوي
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 از آواز او اندر آيد ز پاي
 به جاي خرد سام سنگي بود
 به بالاي سرو و به نيروي پيل

  

دل مرد جنگي برآيد ز جاي
به خشم اندرون شير جنگي بود
به آورد خشت افگند بر دو ميل

)237ش، 1379فردوسي، (  
ش يكي از آيين هاي مرسوم اين رو(مست مي سازد » مي«پس زال، رودابه را با 

و با خنجري آبگون پهلوي او را مي شكافد و رستم را ) دارو، و درمان در شاهنامه است
پهلوي مادر غرق در خون . كه همانند بچه شيري است از پهلوي مادر خارج مي كند
  :است؛ سيمرغ مي گويد كه پهلوي رودابه را بدوزند و سپس

 گياهي كه گويمت با شير و مشك
  

و بكن هرسه در سايه خشكبكوب   
)238ش، 1379،فردوسي(  

پس مطابق دستور سيمرغ آن گياه آميخته با شير و مشك را نيز بر جراحت رودابه 
 ز فرشّ بوده است، روي زخم رودابهگذاشته و در آخر سيمرغ پر خود را كه نشاني ا

از قول زردشت آن را شارحان حكمه الاشراق «اما در مورد فرّ بايد بدانيم كه . مي مالد
 ش،1367،پورنامداريان.(»مي شود، تفسير كرده اند نوري كه از ذات خداي تعالي ساطع

158(  
روح، (سيمرغ در شاهنامه مرغ فرمانرواست و در ادب عرفاني، معاني مختلفي دارد 

اما مسلماً سيمرغ در اين داستان همان تصويري را دارد كه ..) .، عقل و)ص(پيامبر اكرم 
 سهروردي در مورد سيمرغ چنين. خ شهاب الدين سهروردي از آن ارائه كرده استشي

  : مي گويد
پرواز كند بي جنبش و بپرد بي پر و نزديك شود بي قطع اماكن و همة نقش ها از «

 ش،1375 ،ياحقي. (»...همه بدو مشغول اند و او از همه فارغ. اوست و او خود بي رنگ
267(  

دانسته است و رستم هم زادة » جلوة حق«رغ را در حد باري شيخ سهروردي، سيم
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تدبير و راهنمايي سيمرغ است، آن نيروي معنوي و روحاني كه به صورت سيمرغ 
عنايت (مجسم شده است پس مي توان چنين نتيجه گرفت كه عنايت و توجه سيمرغ

 در مي گردد؛ رستمي كه همگان از خلقت او  در همان بدو تولد شامل حال رستم)الهي
حيرتند؛ و از همين جاي داستان فردوسي چهرة رستم را از قهرمانان و پهلوانان ديگر 

با تولد رستم، شاهنامه حال و هوايي خاص مي يابد، تولد او . شاهنامه ممتاز مي گرداند
با تولد او شاهنامه جاني دوباره مي گيرد و با مرگش «آغاز شگفتي هاست و به عبارتي 

و بهتر بگويم كه با ) 61 ش،1381محمدي . (» به غروب مي گرايدجاذبة پيگيري كتاب
  .مرگ او پهلواني مي ميرد

او . والايي روح رستم، او را از همان دوران طفوليت به مبارزة با نفس فرامي خواند
در شاهنامه در اوج مبارزة با نفس است و حركتش از همان مراحل بدوي از او چهرة 

او از همان دوران كودكي به ستيزه با ژنده پيل . ي را مي سازديك انسان ممتاز و استثناي
ر مي آورد ؛ به عبارتي رستم از پا د گريخته از بند مي پردازد و او را با ضربة گرز خود

 ژنده پيل در آن دوران، مبارزه با ناپاكي ها و پليدي ها را، و به شكل نمادين آن با كشتن
  .مي كندمبارزه با نفس عصيان گر را تجربه 

رستم قهرمان بي همتاي شاهنامه، آراسته به اوصاف خاصي است كه تنها آن 
خصايص سيماي يك عارف به تمام معنا را بر ذهن مي آورد، رستم پير طريقت است و 

پير گاه به معني مرشد و قطب است، و گاه رند خراباتي «: در تعريف پير آورده اند كه
  )216 ش،1370 سجادي (.»است و گاه عقل را گويند

 و سلوك را در وجود رستم به نمايشفردوسي در جاي جاي شاهنامه نشانة سير 
  .مي گذارد

در داستان رستم و سهراب كه يكي از غم انگيزترين داستان هاي تاريخي است، 
سير و سلوك عرفاني كاملاً نمودار است يعني همان رسيدن از مرحلة طلب تا فنا كه در 

در تعريف سير و سلوك نيز . ت نفس انساني و اميال بشري استحقيقت عبارت از نجا
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طي مدارج خاص از سوي سالك راه حق، تا به مقام وصل و فنا برسد «: گفته اند چنين
توبه، مجاهده، خلوت، عزلت، ورع و زهد، صحت، خوف و : و از جملة مدارج آن

  )475 ش،1370سجادي  (.»رجاء، حزن، جوع، ترك شهوت، خشوع و تواضع است
كه نه تنها در اين داستان، بلكه در داستان هاي ديگر شاهنامه نيز مي توان طي اين 

آري او پيري . درجات را آن هم به بهترين شكل ممكن در وجود رستم مشاهده كرد
  .است به معناي واقعي خود

داستان رستم و سهراب بعد از گذشتن از هفتخان رستم و جنگ با شاه هاماوران و 
هفتخان رستم در حقيقت همان سير و سلوك . ا افراسياب به وقوع مي پيونددنبرد ب

عارفانة اوست كه در اين مرحله هنوز رستم نقش يك سالك راه حق را دارد و در 
سير كننده به سوي خداست و مادام كه در سير است، «: تعريف سالك نيز گويند كه
سجادي (» افر الي االله استمسسالك : لاهيجي مي گويد. ميان مبدأ و منتهي است

  ).454 ش،1370
رستم بعد از گذشتن از هفتخان هنوز به مقام و منزلت پير طريقت به معناي واقعي 
آن نرسيده است و ادامة اكمل شدن او در داستان رستم و سهراب است كه به مرتبه فنا 

 شود، تا او بايد با رياضت هاي خود به معرفت حقيقي نايل. و در نتيجه بقا مي رسد
  .آنكه شمس حقيقت در وجود او طلوع كند و تاريك هاي دروني او را بزدايد

هفت منزل دشوار سلوك را زير پا گذاشته و از طريق اين «رستم كسي است كه 
رستم مظهر يك عارف كامل و مرشد راه دان . رياضت بر ديو نفس غلبه كرده است

 برخلاف ظاهر خود باطني سياه و پليد او از هفتخان مي گذرد و ديو سفيد را كه. است
سفيدي اين ديو مي تواند قابل تأمل باشد، زيرا شهوات و تعلقات دنيوي . دارد مي كشد

نيز كه، نفس اماره، انسان را تشويق به دلبستگي به آنها مي كنند، داراي ظاهر فريبنده 
 را پيدا مي كند رستم با گذشتن از هفتخان و كشتن ديو سپيد، آن استعداد و قوت. است

كه گمگشتگان راه حقيقت و كوران اسير در بند علايق مادي و ظلمت خاكي را بينا كند 
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و آنان را از بند و زندان اسارت نجات دهد و طريق كمال و رستگاري را به ايشان 
  )155 ش،1367،پورنامداريان. (»بنمايد

انسان در دام در اين داستان، اسارت كاوس در دست ديوان در حقيقت اسارت 
نفس است، و هفتخان به منزلة دام هاي ديو نفس است كه بر سر راه انسان گذاشته مي 

هفتخان رستم، بسيار شباهت دارد به هفت مرتبة سير و سلوك كه از طلب آغاز و . شود
و در حقيقت امر، اين هفت مرحله، چيزي به جز نجات انسان . با فنا به پايان مي رسد

رستم بعد . نمي باشد، هفتخان رستم به منزلة اساطير عرفان كهن ماستاز اميال بشري 
از اين طريق هنوز به كمال لازم نرسيده است، در وجود او كاستي هايي است كه بايد 

  .آن نقايص را به كمال مطلوب مبدل كند
به گرشاسب و ش رستم از يك سو نژاد آن است كه شايد اين كاستي ها ناشي از 

در تضاد ها  آري رستم از نژاد آنان است و اين. به ضحاك مي رسداز سوي ديگر 
  . مبدل به يكپارچگي شود،وجود او بايد كه

همان طور كه پيش از اين نيز گفته شد بعد از گذشتن رستم از هفتخان نبرد رستم 
اين داستان يكي از قوي ترين داستان هاي شاهنامه است، . و سهراب به وقوع مي پيوندد

سي اين داستان را با مقدمه اي كه در حقيقت حكمت نامه اي بس بزرگ است كه فردو
از ويژگي هاي شعري استاد توس است كه هم در آغاز و هم در پايان . آغاز مي كند

داستان هاي خود، نتيجه گيري بس حكيمانه دارد و بي جهت نيست كه به او لقب 
تي بس لطيف در مورد مسائلي همچون او در آغاز اين داستان اشارا. را داده اند» حكيم«

نكوهش آز و حرص، داد بودن مرگ، بي خبري انسان نسبت به اسرار آفرينش، حيرت 
مقدمة اين داستان خبر از تكوين حادثة بزرگ را . دارد.. .انسان در برابر معماي هستي و

مي دهد فردوسي در شروع داستان ها به صورت حاشيه اي مسائل حكمي، فلسفي و 
مسائل  قي را بيان مي كند او در اين مقدمه ضمن اشاره به مرگ غم انگيز سهراب،اخلا
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و بدين وسيله خواسته است كه به داستان خود رنگ و بيان مي كند  ارفانه اي را نيزع
  :في المثل در آن جايي كه مي گويد بوي عرفاني ببخشد،

 همه تا در آز رفته فراز
  

به كس بر نشد اين در راز باز  
)169ش، 1374ردوسي، ف(  

است و اينكه انسان زماني مي تواند به رستگاري » حرص و آزمندي«در نكوهش 
واقعي برسد كه ديو طمع، از وجود اورخت بربندد و اين خود يكي از بزرگ ترين 

در برابر ذات اقدس » تسليم«مباحث عرفاني است، و در بيت ديگر انسان را توصيه به 
  :الهي مي كند

 ر ايمان گر آگندةدل از نو
  

ترا خامشي به كه تو بندة  
)170 ش،1374،فردوسي(  

تسليم آن بود كه به «: در كتاب اخلاق ناصري آمده است» تسليم«و در تعريف 
فعلي كه تعلق به باري سبحانه و تعالي داشته باشد و يا به كساني كه به ايشان اعتراض 

 آن را تلقي نمايد و اگرچه موافق جايز نبود رضا دهد و به خوش منشي و تازه رويي
  )116 ش،1364 ،توسيخواجه نصيرالدين ( .»طبع او نبود

  : اما آغاز داستان
 ز گفتار دهقان يكي داستان
 ز موبد برين گونه برداشت ياد
 غمي بد دلش ساز نخچير كرد

  

بپيوندم از گفتة باستان  
كه رستم يكي روز از بامداد

بست و تركش پر از تير كردكمر 
)170ش، 1379،فردوسي(  

 غمگين بودن دل رستم، خبر از واقعة تاثرانگيز دارد، او به طرف مرز توران حركت
) توران در ادبيات عرفاني نماد تن و ظلمت و ايران سمبل روح و روشني است(مي كند 

سمنگان شهري مرزي ميان ايران و توران است اما (مي رسد  وقتي به شهر سمنگان
بياباني مملو از گوران را مي ) به سوي توران يعني سرزمين ظلمت داردگرايش بيشتري 

بيند از فرط خوشحالي، چهرة او همانند گلي برافروخته مي شود، پس عزم شكار مي 
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يكي از بزرگ ترين سرگرمي ها براي شاهان و پهلوانان در شاهنامه شكار گور، (كند 
 دلاوري آنان به شمار مي رفته شير و آهو بوده است و اين خود دليل قدرتمندي و

  ):است
 بيفگند بر دشت نخچير چند    به تير و كمان و به گرز و كمند

)171ش، 1379،فردوسي(  
از نظر سير و سلوك، شكار كردن كار جوانمردانه اي نيست و نوعي مكر ناپاك و 

در ادامة . در عين حال كاري شوم محسوب گشته و موجب كوتاهي عمر مي گردد
  :  رستم آتش انبوهي برمي افروزد و نره گوري را در آن بريان كرده و مي خوردداستان،

 ز مغز استـخوانش بـرآورد گــرد    چو بريان شد از هم بكند و بخورد
)171ش، 1379،فردوسي(  

اين خوراك او نيز در رديف ساير هنرهاي پهلواني او قابل ستايش به «كه البته 
  )154 ش،1384،نولدكه (.»شمار مي رود

به هر حال نوع خوردن و آشاميدن رستم در همان ابتداي كار نشان مي دهد كه 
روش او انساني نيست و گويا اين توصيف خود مقدمة كار خطايي است، چرا كه رستم 
به دنبال نفس خود حركت مي كند، به شكار مي رود و سپس بعد از شكار گور، به 

 نشان مي دهد كه او هنوز گرفتار و در بند مي پردازد، پس تمامي اين موارد پرورش تن
البته (سپس فردوسي مي گويد كه خوابي رستم را فرامي گيرد . هواهاي نفساني است
  :و آنگاه شاعر خواب او را بدين گونه توصيف مي نمايد) خوابي به گونة مرگ

 بخفت و برآسود از روزگار
 سواران تركان تني هفت و هشت
 يكي اسپ ديدند در مرغزار
 چو بر دشت مر رخش را يافتند
 گرفتند و بردند پويان به شهر

 بيدار شد رستم از خواب خوشچو 

 چمان و چران رخش در مرغزار  
 بر آن دشت نخجير گه برگذشت

رد لب جويباربگشتند گ  
 سوي بند كردنش بشتافتند
 همي هر يك از رخش جستند بهر
 به كار آمدش بارة دستكش
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 بدان مرغزار اندرون بنگريد
 غمي گشت چون بارگي را نيافت
 همي گفت كاكنون پياده دوان
 چه گويند گردان كه اسبش كه برد

  

ز هر سو همي بارگي را نديد
سراسيمه سوي سمنگان شتافت
كجا پويم از ننگ تيره روان
تهمتن بدين سان بخفت و بمرد

)171ش، 1379،فردوسي(  
ي خبري است كه ثمرة آن گم رستم در اين قسمت از داستان نماد غفلت و بخواب 

است؛ بهاي اسب رستم خاك ايران زمين است، و اين بدان معني » رخش«شدن اسب او، 
  .است كه بي بهاست و سرشت و پويايي سم آن اسب با سرنوشت ايران به هم گره خورده اند

 به دل گفت كاين برنشست من است
 ز چوپان بپرسيد كاين اژدها
 يچنين داد پاسخ كه گر رستم

 مر اين را بر و بوم ايران بهاست
  

كنون كار كردن به دست من است  
به چند است و اين را كه خواهد بها؟
برو راست كن روي ايران زمي
بدين بر تو خواهي جهان كرد راست

)54ش، 1379،فردوسي(  
رستم بدان هنگام كه از خواب خوش بيدار مي شود بارة دستكش خود را مي 

در . غمناك و پر اندوه به طرف شهر مرزي سمنگان حركت مي كند. جويد اما نمي يابد
رمز تن و ماده است، رستم به دنبال رخش روانه مي شود و » اسب«فرهنگ سمبول ها 

 در واقع رفتن به دنبال نفس حيواني خود است در اين داستان رخش كه  اواين حركت
ان مي كشاندرستم به همچون راكب خود فوق العاده است، تهمتن را به شهر سمنگ

نزديكي آن شهر مي رسد و پيش از رسيدن او خبر به شاه و بزرگان رسيده است و 
   : شهر به استقبال پهلوان آمده اندمطابق آيين مرسوم در شاهنامه، بزرگان
 چو نزديك شهر سمنگان رسيد
 كه آمد پياده گو تاج بخش
 پذيره شدندش بزرگان و شاه

  

ن رسيدخبر زو به شاه و بزرگا  
به نخجيرگه زو رميده ست رخش
كسي كو به سر برنهادي كلاه

)172ش، 1379،فردوسي(  
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رستم جريان گم شدن رخش را بازگو مي كند، شاه سمنگان قول پيدا شدن رخش 
يكي ديگر از آيين هاي رايج در (را به او مي دهد و او را به مهماني خود فرامي خواند 

وعدة يافتن رخش از جانب شاه، ).  براي ميهمانان استشاهنامه، مهيا كردن مجالس بزم
باده نوشي رستم در اين بزم، حركتي كام جويانه است نه . وعدة نفس حيواني است

از همين قسمت داستان، شخصيت تازه اي وارد داستان مي شود كه خود . پهلواني
ن مي گردد و آ موجد حوادثي شگرف است كه در آينده در زندگي رستم پديدار

  .تنها دخت شاه سمنگان» تهمينه«دختري است به نام 
در نيم شبي مي آيد تا مجموعه اي . نمونة عجيب شهامت و جسارت است«تهمينه 

و غرورش كه » تو گفتي كه بهره ندارد ز خاك«از زيبايي حيرت انگيزش، جسمش كه 
لحني حماسي خواهش او با . به بلنداي البرز كوه است، همه را يك جا به رستم بسپارد

  :اين گونه از ژرفناي وجودش سر بر مي كشد
 يكي دخت شاه سمنگان منم
 به گيتي ز خوبان مرا جفت نيست
 كس از پرده بيرون نديدي مرا
 بجستم همي كفت و يال و برت
 يكي آن كه بر تو چنين گشته ام
 و ديگر كه از تو مگر كردگار

  

 ز پشت هژبر و پلنگان منم  
اند كيستچو من زير چرخ كبود   

 نه هرگز كس آوا شنيدي مرا
 بدين شهر كرد ايزد آبشخورت
 خرد را ز بهر هوا كشته ام
 نشاند يكي پورم اندر كنار

)174ش، 1379،فردوسي(  
و وصف دلاوري هاي افسانه گون رستم را شنيده و اكنون مي داند كه رستم تنها 

 گم شده از آن جا يك شب در منزل آنان ميهمان است و فردا به محض يافتن مركب
پس با چنان اشتياق غريبي در اين فرصت كوتاه، راهي جز اين تسليم . خواهد رفت
او از آن كسان است كه ارزش زندگي را در عرض و در كيفيت آن مي . نيافته است

دانند، و حاضر است در ازاء شبي با رستم بودن سال ها رنج بزرگ كردن فرزند را در 
سخن او از ژرفناي تمايل طبيعي دختري به يال برآمده . حمل كندغياب پدر به شيريني ت
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و آمادة نطفه پروردن خبر مي دهد كه كسي را جز رستم در خور برخورداري از خوان 
او در ضمن آينه اي است براي بهتر نمودن بزرگي رستم و به . خويش نمي داندتن 

اصل همين است، و . دنظرخصوص جاذبة مردانة او از نگاه زني اين چنين بزرگ و بلن
پيداست قضاياي بعدي مثل فرستادن به دنبال موبد در دل شب براي بستن عقد كوششي 
است در بخشيدن صورتي موجه و معقول به داستان و نيز بيان گوشه اي از شخصيت عظيم 
رستم يعني خويشتن داري حيرت انگيز و سخت مردانة او در برابر جاذبة جادويي و 

  )213ش، 1383،حميديان. (»ير تهمينه در آن فضاي غريب استمقاومت ناپذ
است، پدر پيش از تولد او سمنگان » سهراب«ثمرة اين پيوند، فرزند ذكوري به نام 

  :را در نزد تهمينه به جاي مي گذارد كه) مهره ها(را ترك مي كند، اما نشانه اي از خود 
 بدو داد و گفتش كه اين را بدار

 و بر بدوزبگير و به گيسوي ا
 ور ايدونك آيداز اختر پسر

  

اگر دختر آرد ترا روزگار  
به نيك اختر و فال گيتي فروز
...ببندش به بازو و نشان پدر

)176ش، 1379،فردوسي(  
 است چنانكه فردوسي بالندگي نفس رستم  رستمسهراب، تجسم نفس سركش

  :را بدين گونه وصف مي كند) سهراب(
 ل بودچو يك ماه شد هم چو يك سا

 چو سه ساله شد زخم چوگان گرفت
 چو ده ساله شد زان زمين كس نبود

  

برش چون بر رستم زال بود  
به پنجم دل تير و پيكان گرفت
كه يارست با او نبرد آزمود

)177ش، 1379،فردوسي(  
چرا كه او خود دريافته است كه . سهراب در مورد گوهر خود از مادر مي پرسد

ند، اما با اصرار شديد پسر مادر ابتدا كتمان مي ك.  برترستنسبت به همشيرگان خود
   : مي شود و در نتيجه چنين اعتراف مي كندروبرو

 تو پور گو پيلتن رستمي
  

ز دستان سامي و از نيرمي  
)178ش، 1379،فردوسي(  
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تهمينه از پسر مي خواهد كه اين حقيقت را با كسي در ميان نگذارد و تأكيد 
پس از ضحاك شريرترين «افراسياب . شاه توران دارد» افراسياب«ف بسياري بر عدم وقو
از اغلب جهات گويي او را از روي الگوي ضحاك ساخته اند، اما . چهرة شاهنامه است

اين دو در عين اشتراك تفاوت هايي هم در ميزان يا كيفيت ويژگي ها با هم دارند، براي 
كشي همسان اند، آن پدر را مي كشد و مثال اين دو نماد پليدي و تباهي، در خويشتن 

هر دو به عنوان نماد داراي علامت جسماني جانورخويي هستند، آن با . اين برادر را
مارهاي روي دوشش و اين با ويژگي دوزيستي بودنش، و نيز هر دو زشت ديدارند، 
ضحاك ظاهر ديوگونه دارد و افراسياب چهره و بشره اش، همچون هر چيز ديگرش از 

  )252 ش،1383،حميديان. (»ه رنگ خفتان و درخشش سياه استجمل
بنابراين افراسياب تجسم اهريمن است، او دشمن سرسخت ايرانيان است و 
خواهان ويراني و تباه شدن ايرانشهر، اما در برابر چهرة پليد او، سيماي تابناك رستم را 

 ورزد، او در زابل دور در شاهنامه مي توان ديد كه به شدت به ايران و ايراني عشق مي
از مركز حكومتي به سر مي برد، چرا كه رستم مظهر فكر و فرهنگ آزاد منشانه است و 

  .از عوامل محدود كنندة آزادگي انسان به ويژه خاندان متعصب گشتاسبي گريزان است
اما با اين تفاسير با تمام وجود به شاهان ايراني عشق مي ورزد چرا كه شاهان ايران 

فرّه «بل ايران و ايران را جايگاه پاكي ها مي داند، او شاهان ايران را برخوردار از را سم
  :دانسته و در تعريف فرّه آورده اند» ايزدي
حقيقتي الهي و كيفيتي معنوي است كه چون براي كسي حاصل شود او را به «

شكوه و جلال و مرحلة تقدس و عظمت معنوي مي رساند و به عبارت ديگر، صاحب 
  )318 ش،1379،ياحقي. (»قدرت و نبوغ و خرمي و سعادت مي كند

پس از ديدگاه او شاهان ايراني دارندة نيروي معنوي و در حقيقت جزء لايتجزاي 
  . وجود اهورامزدايند و بدين قداست، او به آنان عشق مي ورزد
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سهراب پس از آگاهي به نژاد خود، حس غرور او را اسير و دربند خود مي گرداند 
  . .و بر اين است كه به ايران لشكركشي كند و رستم را در گاه كاوس شاه بنشاند

خبر لشكركشي به افراسياب مي رسد، افراسياب در پوست خود نمي گنجد و دو 
و دوازده هزار نفر از لشكريان را همراه )  بارمان-هومان(تن از سرداران به نام خود را 

   :مي فرستد با هدايا به ياري سهراب
 ز لشكر گزيد از دلاور سران
 ده و دو هزار از دليران گرد

 به پيش اندرون هدية شهريار... 
  

كسي كو گرايد به گرز گران  
چو هومان و مر بارمان را سپرد
ده اسپ و ده استر به زين و به بار

)180ش، 1379،فردوسي(  
 انسان را اين هدايايي است كه اهريمن براي نفس امارة رستم مي فرستد، نفسي كه

در مرتبة نفس اماره جنبة «: به سوي بدي ها رهنمون است و در تعريف آن آورده اند
در اين حال انسان ميل به طبيعت . حيواني و ظلماني هستي انسان بر وي غالب است

حيواني و خواست هاي جسماني دارد و كسب لذت ها و شهوت هاي حسي كه خود 
ن او را به خود مشغول مي كند كه پرواي حق و منبع شرور و اخلاق ذميمه است، چنا

. »حقيقت ندارد و حتي احساس شرمندگي از ارتكاب بدو ناشايسته ندارد
  )517 ش،1367،ريانپورنامدا(

سهراب با دلاوران سپاه افراسياب خود را آمادة جنگ با ايرانيان مي كند، آنها به 
نيز قابل تأمل » سپيد«ار بردن واژة نام اين دژ با توجه به ك(مي رسند » دژ سپيد«نزديكي 

اين دژ قسمتي از سرزمين ) است چرا كه رنگ سپيدي سمبل و نماد پاكي و صفاست
» هجير«نگهبان دژ . است و بي جهت نيست كه سپيدش نام است) ايران(دل و جان 

   :است او با سهراب مي جنگد اما سهراب بر او فائق مي شود و سپس
 جويببستش به بند آنگهي رزم

  
به نزديك هومان فرستاد اوي  

)184ش، 1379،فردوسي(  
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گردآفريد . فرا مي رسد» گردآفريد«بعد از اسارت هجير، نوبت به رزم سهراب با 
اگرچه كل ماجراي او . زيبايي، رزم آوري، حيلت سازي و زبان آوري را يك جا دارد«

 كه پس از گرفتار با سهراب يك پيروزي بسيار كوتاه را تشكيل مي دهد ولي حيلتي
شدن به دست سهراب به او مي زند و سخن طنز و تمسخرآلودش بعد از رفتن به داخل 
دژ و در بستن به روي جوان ساده لوح كه نشان دهندة گوشه اي از ظرافت هاي اين 

او با جدا كردن سهراب از سپاه و كشاندش به پاي دژ، هم جان . چهرة جذاب است
ه عنوان گرفتن انتقام شكست خود از سهراب وي را كه شيفتة خود را مي رهاند و هم ب

او شده دست به سر مي كند و هم وقتي در اين ميان مي كُشد، زيرا پس از تاخت و 
تاراج سهراب شب فرا مي رسد، سهراب بازمي گردد و گژدهم فرصت مي يابد تا با 

 .»ه دژ را تخليه كندفرستادن نامه، كاوس را از جريان حملة سهراب بياگاهاند و شبان
  )215 ش،1383،حميديان(

نبرد ميان سهراب و گردآفريد شكلي نمادين دارد گردآفريد در اين جايگاه مظهر 
   است  امارهمظهر نفس  در مقابل او سهراب تدبير است وعقل و

بالاخره خبر لشكركشي سهراب، توسط نامه ايي به كاوس مي رسد، او با شنيدن 
   :ود و مجلس راي زنيِ با گرانمايگان لشكر ترتيب مي دهداين خبر غمگين مي ش

 سپهدار نامه بر ايشان بخواند
 چنين گفت با پهلوانان به راز
 بدين سان كه گژدهم گويد همي
 چه سازيم و درمان اين كار چيست

  

 بپرسيد بسيار و خيره بماند  
 كه اين كار گردد به ما بر دراز
 از انديشه دل را بشويد همي

 ان هم آورد اين مرد كيستاز اير
  

   :تا آنكه تصميم بر آن مي شود كه
 بر آن برنهادند يكسر كه گيو

  
 به زابل شود نزد سالار نيو  

)194ش، 1379،فردوسي(  
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گيو به طرف رستم روانه مي شود، شاه به او توصيه مي كند كه به محض رسيدن و 
د، نامه را به رستم مي دهد، گيو به زابل مي رس. دادن نامه به رستم بي درنگ بازگرد

رستم آن را مي خواند، گيو مطابق فرمان هرچه سريع تر بايد بازمي گشت، اما رستم او 
مي خوارگي رستم در اين بخش از داستان به . را سه روز به باده پيمايي فرامي خواند

سبب كام جويي نيست و شايد با اوصافي كه از سهراب شنيده است متوجه شده است 
او فرزند خود رستم است، پس از همين جا مي توان دريافت كه رستم، راهنماي كه 

  .باطني نيز دارد و مي خوارگي او صرفاً براي تسكين ناآرامي هاي درونيش بوده است
روز چهارم آنان به جانب ايران روانه مي شوند و بعد از رسيدن به درگاه شاه، 

بدجنسي و خوش قلبي است با كاوس كه مردي دوشخصيتي و آميزة عجيبي از 
  :بدخويي با آنها برخورد مي كند و به گيو فرمان مي دهد كه

 بگير و ببر زنده بر دار كن
  

وزو نيز با من مگردان سخن  
)199ش، 1379فردوسي، (  

اما شاه اين بار به . گيو به سبب جسارت كاوس نسبت به رستم اندوهگين مي شود
را به دار بزن، توس دست رستم را )  گيو-رستم (مي دهد كه هر دو آنها توس فرمان

گونه اي شگرف بر دست توس مي كوبد، چنان كه او از روي  مي گيرد، اما رستم به
اسب سرنگون مي شود و رستم به شتاب درگاه كاوس را ترك مي كند، اطرافيان از 

ند كه مي خواهند كه شاه را متقاعد و متوجه ك سبكسري كاوس دلتنگ شده و از گودرز
تنها رستم است كه از رويارويي با سهراب مي تواند با موفقيت گذر كند و بدون هيچ 

پس گودرز . ودترديدي در هر ميداني كه رستم حضور دارد پيروزي قرين سپاه مي ش
   :با شاه سخن مي گويد

 به كاوس كي گفت رستم چه كرد
  فراموش كردي ز هاماوران
  كه گويي ورا زنده بردار كن

كز ايران برآوردي امروز گرد   
 وزان كار ديوان مازندران
 ز شاهان نبايد گزافه سخن
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كاوس از كردة خود پشيمان مي شود، گودرز به دنبال رستم مي رود و از عجز و 
رستم در پاسخ به گودرز . عذرخواهي كاوس در حضور رستم سخن به ميان مي آورد

  : چنين مي گويد
تهمتن چنين پاسخ آورد باز 
 مرا تخت زين باشد و تاج ترگ
 چرا دارم از خشم كاوس باك

  

  بي نيازكه هستم زكاوس كي  
 قبا جوشن و دل نهاده به مرگ

...كاوس پيشم چه يك مشت خاك چه   
( )204فردوسي،   

بزرگي رستم در آن است كه براي او سرفرودآوردن و دست به بند دادن نه تنها از «
  )20 ش،1354،مسكوب(. »مرگ بلكه از شكنجه ابدي نيز دشوارتر است

خواري و توهين را نمي پذيرد و رستم انسان آزاده اي است كه در هيچ شرايطي 
علاوه بر اين او انساني آزاده است، كه اين صفت، او را تا سر حد انساني كامل و عارفي 

راهنما، هدايت « : و در تعريف مرشد گفته اند. وارسته و مرشدي راه دان بالا مي برد
ا به راه  صوفيان مظهر عقل را مرشد، و مظهر نفس را دليل گويند كه بندگان ر،كننده

 .»يكي مظهر اسم االله و رحيم، و ديگري مظهر اسم رحمن است. راست هدايت مي كند
  ) 712  ش،1370سجادي(

سخنان رستم درست به مانند عارفي است كه از هيچ چيز و هيچ كس بيمي به دل 
او تنها » چه كاوس پيشم چه يك مشت خاك« : آري راست مي گويد كه. نمي دهد راه

جانش براي او ارزشي ندارد و جلوه هاي اين عالم فاني نمي تواند .  استبندة آفريدگار
  . پس از دنياي مادي گريزان و قدم در مسير كمال نهاده است. دل او را بربايد

  او رفت و آمد سپاهي بزرگ چو
 كه داري كه با او به دشت نبرد 

 كسي را كه جنگي چو رستم بود... 
 

  يكي پهلواني به كردار گرگ
  شود برفشاند برو تيره گرد
  بيازارد او را خرد كم بود

)203 ،فردوسي(  
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حال . رستم به خواست گودرز باز مي گردد و خود را آمادة نبرد با سهراب مي كند
او بايد از ميان .  آغاز مي شوداز اين قسمت داستان جدال دروني رستم با نفس خود

و ايران، تنها يكي را انتخاب كند و بالاخره، ايران را بر مي گزيند چرا كه ) نفس(فرزند 
  . رستم در شاهنامه در اوج وطن پرستي و مبارزة با نفس است

در نبرد ميان رستم و سهراب، سهراب تلاش مي كند كه رستم را شناسايي كند اما 
به عبارتي )  مربوط به جنگ در شاهنامه، پنهان كردن نام استيكي از آيين هاي(

سهراب مي خواهد كه از سرنوشت شوم و تنگناي تراژديك داستان بگريزد اما فردوسي 
اين داستان را به گونه اي طرح ريزي كرده است كه دو قهرمان نبايد يكديگر را 

  . بشناسند
 تنها بدون مشاركت سپاهيان با نبرد آغاز مي گردد، رستم از سهراب مي خواهد كه

  : يكديگر بجنگند
 بدو گفت از ايدر به يكسو شويم

  
بĤوردگه هر دو همرو شويم  

)222 ،فردوسي(  
در نبرد روز نخست، هيچكدام بر ديگري برتري نمي يابند، اما در روز ديگر كه 

يد و بر رزم به گونة كُشتي در ميان آن دو مطرح بوده است، سهراب بر رستم فائق مي آ
روي سينة او مي نشيند و در لحظه اي كه مي خواهد با خنجري آبگون سرپهلوان را از 

مي شود؛ مكر از زمينه هاي حماسي و اساطيري  تن جدا كند، رستم متوسل به مكر
رستم مظهر تدبير و حيله داني نيز هست و گاهي به كمك حيله هاي سخت « . است

  ) 243 ش،1383،حميديان(. » دهدظريفش كار سپاهي عظيم را صورت مي
   مكر ناپاك - مكر پاك ب-الف: مكر در شاهنامه بر دو گونه است

اما فكر رستم در اينجاي از گونة پاك است چرا كه بحث از نجات ايران از چنگال 
بيگانگان است و از جانبي بدان وقت كه نتوان قواي نفس را به ياراي نيروي تن هلاك 

  . ه حربة مكر و نيرنگ او را ناتوان گردانيدنمود بايد با اتكا ب
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 او به سهراب چنين مي گويد كه در آئين ما، وقتي پهلواني براي -)اما مكر رستم(
   :نخستين بار، حريف خود را به زمين مي زند، او را نمي كشد

كسي كو به كشتي نبرد آورد 
  زمين بر نهد پشتش كه نخستين

 سر مهتري زيرگرد آورد  
گرچه باشد به كيننبرد سرش   

)234،فردوسي(  
هردو از يكديگر جدا مي شوند، . جوان، سخن پير را با ساده لوحي مي پذيردسهراب 

سهراب در روز قبل از مرگ چنان به شكار و تفريح مي پردازد كه «: سهراب به نخجير مي پردازد
گويي مي خواهد » گور«حالت تاخت و تاز او سخت تصويري است، اما ايهام . گويي اتفاقي نيفتاده

  )277: 1383حميديان . (»بگويد كه تاخت و شتاب او به سمت مرگ است
گرازان و برگور نعره زنان 

  
 سمندش جهان و جهان را كنان  

) 236 ،فردوسي(  
  : رستم به لشگرگاه خود باز مي گردد

چو رستم زدست وي آزاد شد 
  

 به سان يكي تيغ پولاد شد   
) 235 ،فردوسي(  

م مي خواهد كه به نيايش بنشيند، در آئين يكتاپرستي و نيايش در شاهنامه رست
پاكي و پاكيزگي به گاه ستايش و نيايش بايسته است و اين كار با غسل و وضو در 
اسلام شباهت بسياري دارد و پيداست كه پاك كردن تن و پوشاك براي انجام آيين هاي 

و تن را مي شويد و به مناجات مي ديني بايسته بوده است، پس رستم سر و روي 
عرفاني دارد و اين در حالي است كه حماسه جنبة  مناجات رستم حال و هواي. پردازد

  . پس در اين داستان حماسه و عرفان با يكديگر درآميخته اند. مبارزه دارد
 رستم، مناجات پير طريقت است و نشانه اي بر آن كه وي مردي از مردان حق بود، نيايش

رستم در اين مناجات از خدا نيروي .  كه تنها آنانند كه در سختي ها از او كمك مي خواهندچرا
. بجنگد) نفس(يا ) سهراب(مي خواهد، در باطن او نيرويي است كه بايد با رستم جوان  جواني

صاحب « پيرفرزانة شاهنامه از خداوند طلب پيروزي و دستگاه مي كند و بر او توكل مي كند و 
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 مَِن سره ان يكون اقوي :صلوات االله عليه بر قدرت حال متوكلان اين فتوي داده است كهشريعت 
كسي كه خواهد نيرومندترين مردم باشد، بايد كه بر خدا : معني چنين باشد. الناس فليتوكل علي االله

  ) 272 ش، 1370،سجادي. (»توكل كند
راه مجاهده مي گذارد آخرين نبرد ميان آن دو به وقوع مي پيوند، رستم قدم در 

 واداشتن نفس به تحمل دشواريها و مخالفت با هوي، تا به عنايات معنوي: مجاهده«
  ) 697  ش،1370سجادي،. (»نائل شود و راه حق را بيابد

. را بر زمين مي زند و پهلوي او را مي شكافد) نفس(در آخر رستم فرزند خود را 
فائق مي گردد و به مرحلة نفس مطمئنه به عبارتي رستم در اين حركت به نفس خويش 

در مرتبة نفس مطمئنه جنبة نور يا « : در تعريف نفس مطمئنه چنين گفته اند. مي رسد
. فرشتگي انسان غالب است در اين حالت انسان متعلق به اخلاق حميده مي شود

انجام آن . صفات بشري و ضعف و نقصانهاي ناشي از آن از وجود وي رخت مي بندد
آيد از او برنمي ير و حق است ملكة او مي گردد، چنانكه ارتكاب بد و ناشايستچه خ

و طي راه دشوار طريقت سرانجام .و شايستة بازگشت به جوار قرب حق مي گردد
سالك را بايد به اين مرتبه برساند و در واقع رسيدن به اين مرتبه كه توأم با فنا از 

مكان ه منزلة همان تولد ديگر است كه اصفات بشري و تخلق به اخلاق الهي است ب
  ) 507 ش،1367،نامداريانپور(. » مي سازدورود به عالم ملكوت را مهيا

رستم در پايان . در نتيجه رستم آخرين مرحة سيرو سلوك خود را سپري مي كند
در ديباي زرد قرار مي دهد و چنانكه مي دانيم رنگ ) يعني نفس خود را(كار، سهراب 
 اين عمل رستم نشانه تنفر او از نفس عصيانگر است و ل تنفر است وزرد خود سمب

در آيين كهن، . (او را در دخمه اي كه از سم ستوران ساخته است قرار مي دهد سپس
 در آن دخمه قرار) نفس خود را(رستم، سهراب ) مردگان خود را در دخمه مي گذاشتند

سير و سلوك وي  بدين ترتيبو . و براي هميشه او را از خود جدا مي كندمي دهد
  . دست مي يابد)فنا و بقا( كمال درجة مي رساند و به خود را به اتمام
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   :نتيجه گيري
به گونه ايي » رستم و سهراب« سخن فردوسي در شاهنامه و به ويژه در داستان 

است كه وقتي انسان آن را مي خواند و يا مي شنود او را از شرايط خاكي فراتر برده و 
 احساس به آدمي دست مي دهد كه گويا مي خواهد از زمين كنده شود و به ياد اين

مي آورد كه در وجود او خارج از اين گوشت و استخوان، لختي از حيثيت فرا  انسان
  . زميني نيز نهفته است

حركات   ورستم در بسياري از داستانهاي شاهنامه، علاوه بر دلاوري، شيوه داني
، و گردانندة كلية امور سپاه است، اما در اين داستان، تنها در ه كارهتردستانه، مدير و هم

حال جدال دروني با نفس خويش است، و از بدايت تا نهايت داستان در فراز و نشيب 
 ،هايي بس صعبناك به سر مي برد تا آنكه سرانجام در اين ميدان غزو و جهاد با نفس

 مرگ اختياري پيش از فرا رسيدن مرگ واقعي يعني» موتوا قبَلَ اَن تَموتوا«به درجة 
مرگ در اصطلاح عرفا، به معني خلع جامة مادي و طرد قيود و علائق « . دست مي يابد

سجادي، . (»دنيوي، و توجه به عالم معنوي و فناء در صفات و اسماء و ذات است
  ) 714  ش،1370

 كه بود، و كشتن باري رستم در اين داستان توانست با چار تكبير زدن بر هرچه
ديو نفس، و انتخاب مرگ قبل از مرگ، به درجه و مقام و منزلت پيري فرزانه و 
مرشدي راه دان نائل آيد و چهرة خود را براي هميشه در ادبيات پهلواني و قهرماني، 

  . اسطوره اي و حماسي و بالاخره عرفاني، جاويدان سازد
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  ها شجره نامة سيستاني

  

 گرشاسب ضحاك

 سيندخت مهراب
 پيوند

 رودابه

 نيرم

 سام

 پيوند زال

پيوند رستم )دختر شاه سمنگان( تهمينه  

 سهراب
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